
14

پایان جشنواره لوکارنو
مستند چینی، یوزپلنگ طلایی را 

به خانه برد

 برنــدگان هفتادمین جشــنواره بین المللی فیلم  �
لوکارنو در سوئیس، شنبه شب در میدان پیاتزا گرانده 
در شهر لوکارنو معرفی شدند و هیئت داوران بخش 
مسابقه بین الملل به ریاست اولیویه آسایاس، جایزه 
یوزپلنگ طلایی را به وانگ بینگ، مستندســاز چینی، 
 (Mrs. Fang) «برای تازه ترین فیلمش، «خانم فانگ
اعطا کرد. از وانگ به عنوان چهره پیشرو این روزهای 
جنبش فیلم مســتند خارج از چین یاد می شــود. به 
گزارش هنرآنلاین، «خانم فانگ» پرتره ای تأمل برانگیز 
از مرگ است که در ۱۰ روز آخر زندگی یک زن کشاورز 
ســال خورده مبتلا به آلزایمر در بخشی فقیرنشین در 
چین، فیلم برداری شــده اســت. وانگ سال پیش در 
جشــنواره ونیز برای فیلم «پول تلــخ» برنده جایزه 
بهتریــن فیلم نامه بخش افق ها شــد. جایــزه ویژه 
داوران جشــنواره لوکارنو که درواقــع دومین جایزه 
اصلی این رویداد ســینمایی اســت، به درام ترسناک 
«رفتار خــوب» (Good Manners)، بــه کارگردانی 
خولیانا روخاس و مارکو دوترا برزیلی رسید. اف.جی. 
اوسانگ برای فیلم «۹ انگشتی» (9Fingers) جایزه 
بهتریــن کارگــردان را بــرد. این فیلم دربــاره مردی 
فراری اســت کــه وارث دارایی های مــردی در حال 
احتضار می شــود که در جــاده دیده اســت. ایزابل 
هوپر، ســتاره فیلم «او»، برای کمــدی «مادام هید»
(Madame Hyde)، به کارگردانی سرژ بوزون جایزه 
بهترین بازیگــر زن را دریافت کرد. ایــن فیلم درباره 
معلمی بددهن اســت که بعد از برخــورد صاعقه، 
فردی متفاوت می شــود. جایزه بهتریــن بازیگر مرد 
نیز به الیوت کروســت بــرای «برادران زمســتانی»
(Winter Brothers)، اولین فیلم فلینور پالماســون، 
کارگردان ایسلندی، رســید. این فیلم درباره دو برادر 
در یک زمســتان ســرد و مبارزه خشــن آنهــا با یک 

خانواده دیگر است. 

رونمایی از آلبوم «ناشنیده ها» 
در خانه هنرمندان

آیین  � هنــر:  گــروه 
آلبــوم  از  رونمایــی 
اجرای  با  «ناشنیده ها» 
فریــد  از  قطعاتــی 
عمران، مهران روحانی 
و حمیــد مرادیــان در 

روز پنجشــنبه، ۲۶مرداد در خانــه هنرمندان برگزار 
می شود. در این مراسم که بخش عمده آن به اجرای 
قطعات این آلبوم اختصاص دارد، مینیاتور شماره دو 
حمید مرادیان برای پیانو، از ســوی سیاوش دمیریان 
اجرا خواهد شــد. در این آلبوم که به تازگی منتشــر 
شــده، آثاری از این سه آهنگ ســاز ایرانی اجرا شده 
است. سیاوش دمیریان که دانش آموخته  کنسرواتوار 
پراینر وین در رشــته نوازندگی پیانو است، پیش تر این 
آثار را در قالب کنســرت هایی در ایران و اتریش روی 

صحنه برده بود. 

شیر های ایران و زمستان
 در چهارراه

گروه هنر: هم زمان با برگزاری نمایشــگاه «پرویز  �
تناولــی و شــیرهای ایــران»، هر دوشــنبه در موزه 
هنرهــای معاصر تهــران برنامه ســخنرانی همراه 
با نمایش فیلم برگزار می شــود. این دوشــنبه، ۲۳ 
مرداد، ساعت پنج بعدازظهر، آقای کاوه فیض اللهی 
به دعوت مؤسســه حیات وحش میراث پارســیان، 
ســخنرانی خواهند کرد. پس از این سخنرانی، فیلم 
«زمســتان در چهارراه» ساخته کالین ویلاک نمایش 
داده می شــود. کاوه فیض اللهــی متولــد ۱۳۵۶ در 
رشــت، دانش آموختــه جانورشناســی اســت و از 
علاقه مندان تاکسونومی و حفاظت از پستانداران. از 
ســال ۱۳۷۹ تاکنون به روزنامه نگاری علم اشتغال 
دارد، از نویســندگان «فــون خفاش هــای ایــران» 
(۱۳۹۱) و «اطلــس پســتانداران ایــران» (۱۳۹۵) 
اســت و چندیــن کتــاب ازجمله «زیست شناســی 
پســتانداران کوچک» (۱۳۹۵) با ترجمه او منتشــر 
شــده اســت. کاوه فیض اللهی هم اکنون سردبیری 
فصلنامه پازن؛ فصلنامه تخصصی پستانداران ایران 
و جهان را برعهده دارد. او دراین باره ســخن خواهد 
گفت که شــیر ایرانی از کجا آمده و اینک که نســل 
آن در ایــران منقــرض شــده، نزدیک ترین جمعیت 
بازمانده شیر به آن کدام است؟ شیر تا پیش از عصر 
یخبنــدان و حتی تــا پیش از انقــلاب صنعتی یکی 
از موفق تریــن گونه های جانــوری و از رکوردداران 
گســتردگی جغرافیایی در میان پستانداران بود و در 
آمریکای شــمالی، آسیا، اروپا و آفریقا حضور داشت. 
در پرتو پژوهش های ژنتیکی مدرن، تصویر چگونگی 
انتشــار شــیر در جهان و نحــوه ورودش بــه ایران 
مشخص تر شده اســت. پس از این سخنرانی، فیلم 
«زمستان در چهارراه» به زبان انگلیسی به مدت ۲۵ 

دقیقه نمایش داده خواهد شد. 

زیر آسمان فیروزه اي

راوي تکرارنشدني دلشدگان

مي گوینــد هنرمنــد نامیرا و همچــون رود، روان  �
و جاري اســت، پس چه بهتر که به بهانه ســالگرد 
تولد علي حاتمــي در امروز، یادش را گرامي بداریم. 
درباره ســبك و شــیوه کار حاتمي و مشــخصه هاي 
اصلي آثارش، ســخن بســیار گفته شــده است، اما 
دو وجه «عاشــقانگي» و «انسان سرگشــته و تنها» 
بــا دنیــاي او و آدم هایــش هم خوانــي و همراهي 
بیشــتري دارند؛ اما عشــق در اغلب آثار او با نوعي 
حســرت و ازدســت رفتگي و شــیدایي آمیخته بوده 
«قلندر»، «خواســتگار»،  فیلم هــاي «طوقــي»،  که 
«ســوته دلان» و «دلشــدگان» از آن جمله انــد. بــه 
قول ســعدي: «عشــق داغي ســت که تا مرگ نیاید 
نرود/ هر که بــر چهره از این داغ نشــاني دارد». در 
بکربــودن دنیاي حاتمي همین بس که با مشــاهده 
آثــار او در ایــن دنیاي خالــي از عشــق و عاطفه، با 
آدم هایي پاك باخته و شــوریده حال روبه رو مي شوي 
که دیگر حکــم کیمیا را دارنــد. نمونه هاي عیانش 
آقاي خــاوري فیلم «خواســتگار» و مجید خُل و چل 
«سوته دلان» هســتند که به قول خود علي حاتمي، 
همه عمــر دیر رســیدند. در دل این «دیر رســیدن»، 
آمیــزه اي از تقدیرگرایي، هجراني، تــراژدي و عرفان 
ایراني و شــرقي مي بینیم؛ ولي کارنامه و شناسنامه 
علي حاتمي به همین خلاصه نمي شــود؛ او انسان 
تنها و شیدا و پریشــان حالش را جدا از این احوالات 
شــخصي، گاه در تندباد حــوادث تاریخي اجتماعي 
قــرار مي دهــد و ســاحت چندوجهي و سرنوشــت 
محتومش را به نمایش مي گــذارد. در این مواجهه 
متفاوت و استثنائي، قرار نیست شخصیت هایي مانند 
ســتارخان، باقرخان، ناصرالدین شاه، امیرکبیر، رضاي 
خوشنویس، مفتش شیش انگشتي و حاجي واشنگتن 
در یــك موقعیت کاملا رئالیســتي در گســتره تاریخ 
قرار بگیرنــد؛ آنها گاه ترجیح مي دهند از پهنه تاریخ، 
ابعاد گوناگون شــمایل انســاني خــود را از دریچه 
ذهني فیلم ســازي با دغدغه ها و شــور و حال علي 
حاتمــي بــه نمایش بگذارنــد. در این بــازي غریب 
کلاژگونه، تاریخ و قصه و روایت و فانتزي و عشــق و 
تراژدي با هم پیوند مي خورند تا ســینمایي از جنس 
حاتمي را شــاهد باشیم. اینجاست که آن پایان بندي 
«ســتارخان»، آن رابطه عاطفي میان ناصرالدین شاه 
و ملیجــك، آن تك گویي دلنشــین و مــرگ آگاهانه 
امیرکبیر در حمام فین کاشــان، آن تصویر سمپاتیک 
مفتش شیش انگشــتی در لحظات آخــر حیاتش و 
آن شــخصیت بی قرار و مضطرب و ســرگردان میان 
کنش منــدی و اســتیصال رضــای خوشــنویس در 
مجموعه «هزاردســتان» که گویــی تصویری عینی 
از همــه مبارزانی اســت کــه با حس و غریزه شــان 
عمل می کنند و آن نظاره گری و برآشــفتگی هرازگاه 
کمال الملــک، منطق روایــی خود را دارنــد و برای 
بیننده آشــنا با دنیای حاتمی باورپذیر و تأثیرگذارند؛ 
به همین دلیل فیلمی مانند «مادر» برای تماشــاگری 
که با این دنیا و قواعدش انس و الفت ندارد می تواند 
یک کار شلخته اپیزودیک باشد و برعکس برای بیننده 
آشنا با این دنیا و نشانه هایش، فیلمی عاشقانه که به 
یــک دنیای هویت باخته و جداافتــاده، موج اخلاقی 
و عاطفــی می دمد. علــی حاتمی به لحــاظ همین 
ویژگی ها و خصایص و مؤلفه های تکرارنشــدنی  اش، 

زنده و جاوید است.

خرابات

سال چهاردهم    شماره 2936 هنردو شنبه   23 مرداد 1396

 جواد طوسی

تمدید اجرای ارکستر سمفونیک 
تهران برای کودکان

گروه هنر: بــا توجه بــه اســتقبال علاقه مندان،  �
اجرای ارکستر سمفونیک تهران برای کودکان تمدید 
شــد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد 
رودکــی، با توجه به اســتقبال مخاطبــان از اجرای 
ارکســتر ســمفونیک در تاریخ های ۱۵، ۱۹، ۲۶ و ۲۷ 
مرداد، این کنسرت یک نوبت دیگر و یکم شهریورماه 
ساعت ۱۱ صبح در تالار وحدت روی صحنه می رود. 
کنســرت   فوق در تالار وحدت و به رهبری «شهرداد 
روحانی» با همراهی چهار سلیســت نوجوان هارپ، 
برگزار می شــود و بلیت فروشــی آن از طریق سایت 
«ایران کنســرت» صورت می گیــرد. «پیتر و گرگ»، اثر 
ســرگئی پروکفیف، «کارناوال حیوانــات»، اثر کامیل 
سن ســانس، «آرواره کوســه»، اثــر جــان ویلیامز و 
«باروک فلامینگو»، اثر دبورا هانســون با تنظیم برای 
چهــار هارپ از ســوی «فتانه شــاهین»، رپرتوار این 

برنامه را تشکیل می دهند. 

جارچی

بهناز شیربانی: جشن حافظ امســال در غیاب علی 
معلم برگزار شــد، میهمانان این جشن سینماگرانی 
بودند که بسیاری از آنها در صحبت هایشان از غیبت 
مردی صحبت کردند که ســال ها این جشن مستقل 
را هدایت کرد و به مقصد رســاند. بهانه گفت وگو با 
سعید راد نیز برگزاری دوباره این جشن و اشاره های 
به جایگاه  نوید محمــد زاده  از جمله  بازیگران جوان 
حرفه ای بازیگرانی بود که از روزگارانی در این عرصه 
فعالیت کردند و الگویی برای نســل جــوان بودند. 
در ادامه شــما را به خواندن ایــن گفت وگو دعوت 

می کنیم. 

در سال جاری جشن حافظ بدون حضور علی  �
معلم برگزار شد و در غیاب او جشن حال و هوای 
عجیبی داشت. شما از ســال های رفاقت با علی 
معلم صحبت کردید، جشن امســال از نظر شما 

چطور بود؟ 
تصور می کنم در جشن حافظ که امسال در غیاب 
علــی معلم برگزار شــد، صداقــت، لیاقت و اخلاق 
حرفه ای سینما و رفاقت ایرانی ثابت شد. علی معلم 
اســتاد همهٔ ما بود و سال ها با او رفاقت کردیم. قبل 
از اینکه جشــن برگزار شود، دلشوره داشتم که جشن 
در غیــاب این عزیز چطــور برگزار خواهد شــد؟ اما 
خوشبختانه آن قدر اهالی سینما گرم و صمیمی رفتار 
کردند و آن قدر جای خالی آقای معلم را با شــکوه پر 
کردند که بشخصه حس نکردم که علی عزیز امسال 
حضور ندارد. نکته ای که نظرم را جلب کرد، این بود 
که چقدر تواضع و فروتنی در خانم معماریان و امید 
عزیــز دیدم و چقدر جالب حس شــان را بیان کردند 
که هنوز بعد از این ســفر همیشگی آقای معلم گرم 
هســتیم و هنوز به روی خودمــان نمی آوریم. علی 
معلم غیر از ســردبیری و برگزاری جشن خصوصی 
حافــظ، منتقد و کارگردانی، جســور و باســواد بود. 
سینما را خوب می شناخت و حق بدهید که در غیاب 
او حس کنم که سینمای ایران وزنه بزرگی را از دست 
داد. علــی معلم آرزوهای بزرگی داشــت که اتفاقا 
دســت یافتنی بود. آقای مهــران مدیری عزیز اجرای 
جشــن را برعهده داشت و باشکوه جشن را اجرا کرد 

و مثل آقای معلم باشــکوه بود. طبعا واژه پدیده را 
به راحتی برای هر شــخصی اســتفاده نمی کنم؛ اما 
آقای مدیری هم مثل آقای علی معلم پدیده اســت. 
اتفاقا نخســتین تجربه ســینمایی مهــران مدیری را 
دیدم و تحســینش کردم. به هرحال در هر شــاخه و 
رشته ای (مثل ورزش، سیاســت) پدیده هایی وجود 
دارند که هر ۵۰ ســال یک بار می تواند تکرار شــود و 
قطعا مهران مدیری یکی از آنهاســت و خوشحالم 

که جایزه او را اهدا کردم. 
به هرحــال جشــن حافظ به عنوان جشــنی  �

مستقل و خصوصی همیشــه جایگاهش را حفظ 
کرده اســت. فکر می کنید در غیــاب علی معلم 

چطور می توان به این جشن نگاه کرد؟ 
مثل همیشــه جشن حافظ مســتقل برگزار شده 
اســت و در تمام این ســال ها با تمام ســختی هایی 
که برای برگزار کنندگانش داشــته، به بهترین شــکل 
ممکن برگزار شــد. حقیقت این اســت که در جشن 
امسال نمی دانســتم باید به چه کسی خسته نباشید 
بگویم؟ در جشن امسال لیاقت ها و زحماتی که برای 
برگزار کنندگان این جشــن کشیده شده بود، مشخص 
بود. جای اســتاد علــی معلم عزیز همیشــه خالی 
اســت. خودش این جشن را پایه ریزی کرد و به اینجا 
رساند و ارث خوبی برای خانواده بزرگوارش به جای 

گذاشت و این میراث به درستی مدیریت شد. هیجان 
جشــن امســال درســت مثل روزهایی بود که علی 
معلم حضور داشت و ان شاءاالله این جشن ادامه دار 

خواهد شد. قطعا منتظر جشن بعدی خواهم بود. 
نوید محمــد زاده بعد از دریافــت جایزه، در  �

صحبت هایش از نســلی صحبت کرد که سینما را 
از آنها آموخته اســت و در میان اشــاره هایی که 
داشت، به شــما و فیلم هایی که کلاس بازیگری 
بوده، اشــاره کرد. نگاه شما به نسل بازیگرانی که 

اتفاقا در جشن حافظ درخشیدند، چیست؟ 
بسیاری در این ســال ها من را قضاوت کردند که 
نظر خوبی درباره بازیگرانی که وارد سینما می شوند، 
ندارم! این بی انصافی است. هنوز هم هجوم بازیگران 
به سینما را نقد می کنم و حرف من این است که مگر 
سینمای ایران به چه مقدار بازیگر نیاز دارد؟ کسانی 
مثل شهاب حسینی، نوید محمدزاده، حامد بهداد یا 
محمدرضا فروتن آن قدر خوب هستند و از خودشان 
و هنرشان مراقبت کردند که ثمره کارشان را می بینند 
و به محبوبیت خوبی هم رســیده اند. این جایگاهی 
که کســب کردند، شوخی نیست. ممکن است که به 
چند کار شهاب حسینی نقد داشته باشم، آن هم نقد 
و نه نفی. من بازی ای از شــهاب در فیلم سوپراستار 
دیدم که همیشه تحســینش می کنم. این بازی های 

آقای حســینی و جنم خــودش او را به این درجه از 
بازیگری رســانده اســت. یا اینکه ســه فیلم از نوید 
محمدزاده دیــدم که حیرت کردم از توانایی بالای او 
در ایفای نقش های سخت و دشوار. اما از این دست 
بازی ها در ســینما از بازیگران خوبمــان کم نداریم. 
ولی به دلیل مواظبت نکردن  از خودشان دیگر تکرار 
نمی شــود و بعد از مدت ها فراموش می شــود. من از 
زمانی که به ایران برگشــته ام نزدیک به ۱۷ سال، ۱۰ 
تا از بازیگرهای شاخص آن دوره که آمدم، الان اصلا 
وجود ندارند و این همان چیزی است که من می  گویم 
عدم مواظبت که باعث می شــود دیگر بازی های خوب 

تکرار نشود.
برگردیــم بــه پرســش شــما و ادای دِیــن نوید 
محمد زاده به بازیگران دهه های پیشــین ســینمای 
ایران که بیانگر این نکته اســت کــه او ایفاگر نقش 
های ســخت و دشوار است مثل شهاب حسینی و ما 
متأســفانه از این جنس بازیگری را با آنکه بازیگران 
زیادی وارد شده اند، دیگر نمی بینیم. من فکر می کنم 
بازیگــری در این حد حتمــا اخلاق حرفه ــای دارد 
و مانــدن در این حرفه را خوب بلد اســت. صحنه-
ای که او روی آن ایســتاد و حــرف زد، احترام دارد و 
روی این صحنه تابه حال آدم های بزرگی ایستاده اند. 
همچنین یکی از کســانی که اینجا دوست دارم به او 
اشــاره کنم هومن سیدی اســت که چند بازی خوب 

هم از او دیده ام.
آقای راد! از کار بعدی چه خبر؟  �

صحبت هایــی با آقای کیمیایی بــرای حضور در 
فیلم بعدی شان داشــته ام و پیش تولیدش مهر آغاز 
می شــود. خوشحالم که بعد از دو کار بزرگشان- سفر 
ســنگ و خط قرمز- در خدمت استاد کیمیایی باشم. 
بســیاری از کارگردان های ما از جمله آقایان تقوایی، 
مهرجویی یا کیمیایی حق بزرگی به گردن ســینمای 
ایــران دارند و هنوز هم وقتی اسمشــان می آید، یک 
سالن به احترام شان می ایستند و کف می زنند. قطعا 
در کارنامه هنری من هم فیلم هایی هستند که نمره 
قبولی نمی گیرند؛ اما بدون  تردید تعدادی از آنها در 
تاریخ ســینمای ایران جای دارند و افتخار می کنم در 

آنها ایفای نقش کرده ام.

 گــروه هنر: هفدهمین جشــن ســینمایی - تلویزیونی 
«حافظ» با آنکــه بنیان گذارش، «علــی معلم» در آن 
حضور نداشــت، شــامگاه شــنبه ۲۱ مرداد برگزار شد. 
هفدهمین دوره جشن دنیای تصویر در تالار وزارت کشور 
و با حضور جمشید مشایخی، محمدرضا گلزار، هومن 
ســیدی، الناز شاکردوست، مهناز افشــار، رضا عطاران، 
کورش تهامی، نوید محمدزاده، محمود رضوی و بهروز 
شعیبی برگزار شــد. در اولین بخش این مراسم جایزه 
علی معلم از ســوی آذر معماریان، همسر علی معلم 
که لباســی منقش به تصویر علی معلم و نشان حافظ 
بر تن داشت، به اصغر فرهادی اهدا شد که با نبودنش، 
ســاره بیات ایــن تندیــس را گرفت. همچنیــن جواد 
طوســی جایزه یک عمر فعالیت نوشتاری را به شهرام 
جعفری نژاد اهدا کرد. بزرگداشــت محمدعلی کشاورز 
در حالی برگزار شــد که به دلیل شــرایط جسمی اش، 
مهــران مدیری نزدش رفــت و با همراهی جمشــید 
مشــایخی هدیه این بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون را 
اهدا کردند. در بخش بهترین مستند، صدای علی معلم 
پخش شــد و داریوش ارجمند جایــزه این بخش را به 
«دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری» ساخته بهتاش 

صناعی ها و مریم مقدم اهــدا کرد. برای اهدای جایزه 
بهترین فیلم نامه تلویزیونی و شــبکه نمایش خانگی، 
آزیتا حاجیان و کورش تهامی حاضر شدند و تندیس این 
بخش را به سریال «لیسانسه ها» نوشته سروش صحت 
و ایمان صفایی اهدا کردنــد. جایزه ویژه هیئت داوران 
توســط امیر پوریا، علیرضا رئیسیان و حمید نعمت االله 
به محمدرضا گلزار برای فیلم «سلام بمبئی» و «سریال 
عاشــقانه» اهدا شــد. جایزه بهتریــن بازیگر زن نقش 
کمدی با حضور الهام حمیدی و میلاد کی مرام به سیما 
تیرانداز برای ســریال «پادری» اهدا شد. جایزه بهترین 
بازیگر مرد نقش کمدی هم از ســوی مرجانه گلچین 
به هوتن شکیبا برای سریال «لیسانسه ها» تعلق گرفت. 
جایــزه بهترین بازیگــر زن درام تلویزیونــی را هنگامه 
قاضیانــی و امین حیایی به ســاره بیات برای ســریال 
«عاشقانه» اهدا کردند. همچنین جایزه دیگر این بخش 
را پوران درخشــنده و حسام خانزادی به هومن سیدی 
بازیگر «عاشــقانه» اهــدا کردند. مهناز افشــار و بهاره 
کیان افشار جایزه بهترین کارگردان سریال را به منوچهر 
هادی برای ساخت «عاشــقانه» اهدا کردند. همچنین 
تندیس حافظ به رضا جودی تهیه کننده «لیسانسه ها» 

تعلق گرفت. بهترین چهره تلویزیونی این جشــن هم 
توسط یکتا ناصر و لادن مستوفی، ابتدا احسان علیخانی 
برای برنامه «ماه عســل» و سپس توســط سعید راد، 
مهران مدیری برای «دورهمی» معرفی شــد. نشــان 
عباس کیارستمی در هفدهمین جشن حافظ را همایون 
ارشادی به رضا درمیشیان داد. در بخش اهدای جوایز 
فیلم های ســینمایی، مدیری، کیهــان کلهر را به عنوان 
برگزیده بخش موســیقی متن برای فیلــم «لانتوری» 
معرفی کرد. ســپس جایزه بهترین دســتاورد هنری با 
حضــور ضیاءالدیــن دری به عبداالله اســکندری برای 
طراحی چهره پردازی ســه بُعدی فیلم «لانتوری» اهدا 
شد. در ادامه کلیپی از چهره های سینمایی و تلویزیونی 
درگذشــته و نیز تصاویری از برگزیــدگان دوره های قبل 
پخش شــد و بعد لوریس چکناواریان، ســالار عقیلی 
را به عنــوان خواننده بهترین ترانه تیتراژ برای ســریال 
«معمای شــاه» معرفی کرد. عقیلی نیز قطعه «خون 
غزل» را با یادی از افشــین یداللهی اجرا کرد. نســرین 
مقانلــو و بهنــوش بختیاری، ســجاد پهلــوان زاده را 
به عنوان تدوینگر برای فیلم «ماجرای نیمروز» معرفی 
کردند. همچنین در این بخــش هومن بهمنش جایزه 

بهترین فیلم برداری را برای فیلم  «اژدها وارد می شود» 
گرفت. برای اهــدای جایزه بهتریــن فیلم نامه محمد 
سریر و سیروس الوند حاضر شدند و این جایزه به رضا 
عطاران برای «دراکولا» تعلــق گرفت. الوند همچنین 
نرگس آبیــار را به عنــوان دیگــر فیلم نامه نویس برتر 
بــرای فیلم «نفــس» معرفی کــرد. در بخش بهترین 
بازیگر زن ســینما هم فاطمــه معتمدآریا، بازیگر فیلم 
«آباجان» و الناز شاکردوســت، بازیگــر فیلم «مبارک» 
برگزیده شــدند. در بخش بهترین بازیگر مرد نیز سامان 
سالور و سمیرا حســن پور تندیس حافظ را جواد عزتی 
بازیگر «ماجرای نیمروز»، شــهاب حسینی بازیگر فیلم  
«فروشــنده» و نوید محمدزاده بازیگر «لانتوری» اهدا 
کردند. در بخش بهترین کارگردانی هم محمدحســین 
مهدویان برای فیلم «ماجرای نیمروز» برگزیده شــد که 
در مراسم حضور نداشت. برای جایزه بهترین فیلم، امید 
معلم، فاطمه معتمدآریا، کیهان کلهر، پوریا شکیبایی، 
الناز شاکردوست و عبداالله اســکندری حضور داشتند 
و معتمدآریا نام اصغر فرهادی و الکســاندر ماله گی را 
به عنوان برگزیدگان بهترین فیلم برای «فروشنده» اعلام 

کرد. 

گفت وگو با سعید راد درباره جشن حافظ

رو ي این صحنه آدم هاي بزرگي ایستاده اند

تندیس هاى «حافظ» در غیاب «معلم»اش اهدا شد

در برزخِ ظلمانی دوزخ و گناه، شــمعِ خورشــید از مشــرقِ نهادِ بشر 
شعله می کشــد. برهنه پای و پرسشــگر و عاصی؛ انســان قدم بر خاک 
می نهد. هم از آغاز در پی دانستن. مغبون از غرورِ خاطره مینوی منزلگاه 
پیشــین. نگران بر نهیب آینده ای وهم انگیز و خســته رنجِ دیولاخِ اکنون. 
امیــدی بیمنــاک، راه تفکر را بــر او می بندد تا خشــم از میان مهرورزی 
فغان بــرآورد. بحر تفکــر، به امــواج مدامش در خود فرومی کشــد و 
مجال نوشــیدن یک فنجان قهوه از دســتِ اکنون را از او دریغ می دارد. 
تئاتر عجیب «شــرق دور، شــرق نزدیــک» با این مقدمه آغاز می شــود. 
حمیدرضــا نعیمی و گروه تئاتر شــایا از تمام تجربیــات و موفقیت های 
درخشــان خود عبــور کرده اند تا دریچه ای دیگــر را روی مخاطبان تئاتر 
بگشایند؛ با شیوه  بدیع میزانســن دهی که در پی همراه کردن تماشاگران 
در تجســم و تخیل است. در صحنه خالی، اشیای خیالی چنان قاطعانه 
باور می شــوند که ارائه اطوار پانتومیم گونه از دستور کار بازیگران خارج 
شــده است. کارگردان با شــناخت ریتم و درک بالای موسیقایی توانسته 
اســت به پشــتوانه بازیگرانی توانمند از ترکیب صدا و بیان و احســاس 
در ارکستراســیون نقش ها، نغمه ای خوش کوک و به آهنگ  ســاز کند. 
چنان که در اکثر اوقات آهنگ ســخن، نقش برتر را در بیان کلمات دارد. 
گاه این رویکرد تا آنجا پیــش می رود که آواها جای کلمات را می گیرند. 
لحظات سنگین ایستایی و سکوت، هرازگاه فرصتی ایجاد می کند تا عمق 
شخصیت ها بیشــتر درک شود و تماشاگر بتواند در میان دریای خروشان 
اندیشه های نویسنده، نفسی تازه کرده، ادامه راه را تاب آورد. لختی بعد 
اما باز هجمه کلام نویســنده، طراحی کارگردان و احساســات خروشان 
بازیگران با - چشــمانی درخشان از اشــک - بر صحنه نمایش، آغوش 

می گشاید. صداقت زلال حمیدرضا نعیمی، این بار بی پرده تر از پیش خود 
را به رخ می کشد؛ با سینه ای گشاده و بیانی دلنشین، دست تو را می گیرد 
و از اغتشــاش جهان بیرون به کشف و شــهودی در درون می کشاند، اما 
بسان شخصیت اصلی درام که پیوسته به سرکشیدن قهوه اش در آرامش 
و شوخی پنداشــتن مصائب جهان فراخوانده می شود و هربار هم از آن 
ســر باز می زند؛ «شرق دور، شرق نزدیک» نیز از خنده گرفتن های دروغین 
و تمسخر زخم های اجتماع می پرهیزد. حتی از مهابتِ سهمگینِ حادثه 
نمی کاهد تا تجربه ای روشــن از زخم تاریخی وطن به دست داده باشد. 
گفت: کی شــعر  تر انگیزد خاطر که حزین باشد... . بشر شرقی، هربار که 
راه رویندگی و بالندگی در جهان بیرون را بسته دیده، روی به درون آورده 
و راه عرفان و خودشناســی در پیش گرفته اســت. هنگامی که شیطان، 
روی زمین گورســتانی بی مرز از کشتگان را شــیار می افکند؛ خِرد ایجاب 
می کند که خداباوری و پاک زیســتی را پنهان چون رازی، به پستوی خانه 
یا ایمن تر از آن در هفت توی سینه نهان کرد. این میان، نویسنده ای بر سر 
دوراهی قبول یا انکار ایستاده است. در پیکر نحیفش، رمق ایستادن برابرِ 

یک ضربه آن جانورِ افســونگر نیســت، اما هربار برمی خیزد. در جدال با 
خاموشی پای می فشــارد و زیر ضربات مهیب و فشارِ خفه کننده، حاضر 
به قبولِ تباهی نمی شــود. این رسالتِ طاقت شــکنِ هنرمندی است که 
در دنیای پیرامونش، تمام مفاهیم و مقیاس ها معانی خود را از دســت 
داده و در سراشــیبِ تزلزل و بی ارزش شــدن فرومــی رود. دنیای بیرون 
آنچنان وارونه است که نمی خواهد آن را باور کند. در این دوران که دیگر 
ارتباطی میان مردمان شــکل نمی گیرد؛ در جان او نطفه ای شکل بسته 
که برای طلوع خویش، مشــرقی می جوید. اینک اما همســر او «هانا»، 
از نطفه ای موهوم بار برداشــته است. آبســتنِ آگاهی از  هزار سال اندوه 
که فرشــته ای بی سر پیام آورِ آن است. حاملِ بار شرمناکِ خیانتِ همسر. 
این برای او آغاز ســفر است. آورده اند که در آغاز گیتی، زروانِ سپیدموی 
 هزار ســال به نیایش نشســت تا دارای فرزند شود. در پایان  هزار سال، از 
ثمربخشــی آن نیایش شکی در دلش راه یافت. به  این گونه، دو کودک - 
اهورا و اهریمن- در زهدان او پدید آمد. یکی ثمره  هزار ســال نیایش بود 
و دیگری حاصل شــک بر خدای بی نام و باز در اســاطیرِ کهنِ کشاورزی، 
افسانه خلقِ جهان را چنان می خوانیم که دموز در جست وجوی همسر 
مرده خود به جهانِ زیرین رفت و پس از ســفری مشقت بار، او را یافت و 
از وی بار گرفت تا کودکش چون فرزندِ سیاوش که از دل خاک، سر بیرون 

کرده جهان را به نورِ وجودِ خویش روشنی بخشد. 
«سفر خطی در حجم زمان

و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن
حجمی از تصویری آگاه

که ز مهمانی یک آینه برمی گردد». 
شــرق دور، شرق اندوهِ نهادِ بشری اســت همچون، جانِ آگاهِ مردی 
نویســنده شرق دور، شرق نزدیک، سرشکســته و بی نور، خنجرخورده از 
خویش در غرب فرومی رود. بســانِ جسمِ پریشانِ زنی آگاه، نزدیک...، اما 
نهایتِ تمامی نیروها پیوستن اســت؛ پیوستن به اصل روشن خورشید و 

ریختن به شعور نور. آفتاب طلوع خواهد کرد. 

درآمدی بر تئاتر «شرق دور، شرق نزدیک»، اثر حمیدرضا نعیمی
خانه خورشید کجاست
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